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داشت، نمي توانست خود را به رو ش اهل حدیث 
اهل رأي،  به مذهب عراقي  ازاین رو  پاي بند كند؛ 
كه مركز آن كوفه بود، پیوست. این مذهب فقهي 
ریشة خود را به حضرت علي و عبدالله بن مسعود 
مي رساند، كه پس از آنها شاگردان شان شریح )م 
78 هـ.(، علقمه )م 62 هـ.( و مسروق )م 63 هـ.( 
رهبران معتبر آن گشتند، و كساني چون ابراهیم 
به نوبة  هـ.(  )م 120  و حمّاد  هـ.(  )م 95  نخعي 
خود آن را ادامه دادند. امام ابوحنیفه پیش حمّاد 
به تحصیل پرداخت، و مدت هیجده سال،  یعني 
تا دم مرگ استاد، با او معاشر و همنشین بود. ولي 
غالباً با استادان برجستة فقه و حدیث در حجاز 
 ـ مشورت و مباحثه مي كرد، و  ـ در مراسم حجّ 
بدین ترتیب با طرز تفکّر اهل حدیث نیز آشنا شد. 
با مرگ حمّاد، امام ابوحنیفه جانشین او شد و به 
مدّت سي  سال تمام در این مقام باقي ماند. طي 
این مدّت به كار ایراد خطابه و مباحثه، و صدور 
فتاواي شرعي مشغول بود، و كاري انجام داد كه به 
تأسیس مذهب فقه حنفي،  كه از نام او گرفته شده 
است،  منجر شد. در این سي سال، او در حدود 
شصت  هزار )و بنابر تخمین دیگري هشتادوسه 
هزار( مسئلة فقهي را جواب داد كه همة آنها زیر 
عناوین مختلف در زمان حیات خود او تألیف شد. 
حدود هفتصد تا هشتصد تن از شاگردان او در 
اطراف ممالک اسلامي پراكنده شدند و كرسي هاي 
مهم تدریس را پر كردند. صدور فتاواي شرعي و 
راهنمایي و تعلیم و تربیت توده ها به آنها سپرده 
شد و آنان مورد احترام مخلصانة تودة مردم قرار 
گرفتند. حدود پنجاه تن از آنها پس از مرگ امام 
مقام  عباسیان،  حکومت  روزگار  در  ابوحنیفه، 
یافتند. قوانین شرعي اي كه او تدوین كرد،  قضا 
در بخش عظیمي از جهان اسلام به عنوان قانون 
پذیرفته شد. عباسیان، سلجوقیان، عثمانیان )تركان 
عثماني( و مغولان مسلمان از آن حمایت كردند، 
و امروزه نیز میلیون ها نفر از مردم از آن پیروي 

مي كنند.)همان( 
امام ابوحنیفه مانند نیاكان خویش از راه بازرگاني 
ارتزاق مي كرد. او در كوفه نوعي پارچه مي ساخت 
كه خزّ نامیده مي شد. اندک اندک حرفة او رونق 
بیشتري یافت، به حدّي كه داراي كارگاهي شد كه 
او  تولید مي شد. كار و كسب  پارچه  این  در آن 
نقاط  او در  به كوفه محدود نمي شد و كالاهاي 
فزایندة  شهرت  مي رفت.  فروش  به  دوردست 
كرده  بانکي  به  مبدّل  را  او  شركت  او،  صداقت 
بود كه مردم پول هاي كلاني در آن جا به ودیعت 
مي نهادند. این سپرده ها در وقت مرگ ایشان به 

امام اعظم ابوحنیفه یکي از علما و شخصیت هاي خوش نام، پرشور و تأثیرگذار تاریخ 
اسلام در نیمة اوّل قرن دوّم هجري است. وي در سال 80 هجري/ 699 میلادي در كوفه، 
پایتخت عراق، چشم به جهان گشود، و این مصادف بود با حکومت عبـدالـمـلـک 
بـن مـروان و زمـاني كه حجّاج بن یوسف بر عراق حاكم بود. پنجاه و دو سال از عمر 
ایشان در حکومت امویان، و هیجده سال دیگر در حکومت عباسیان سپري شد. وقتي 
حجّاج صحنة سیاسـت را تــرک كــرد، او پانــزده ســالــه بـود، و در روزگـار عمر 
بن عبدالعزیز هنوز جوان بود. ظهور نهضت عباسیان را كه مركز آن كوفه زادگاه خود او 
بود، و عملاً  تا قبل از بناي بغداد مركز نظامي حکومت عباسي به شمار مي آمد، مشاهده 
كرد. مرگ ایشان به سال 150 هجري/ 767 میلادي در روزگار خلافت منصور، دومین 

خلیفة عباسي، اتفّاق افتاد.)شریف، تاریخ فلسفه در اسلام: 125/2(

شرحي اجمالي از زندگي امام ابوحنيفه 
شرح خود امام ابوحنیفه از تحصیلاتش، نشان مي دهد كه او نخست به قرائت و تجوید 
قرآن پرداخته است، آن گاه حدیث، نحو، شعر، ادب و دیگر مباحثي را كه در آن ایام 
مرسوم بوده، فراگرفته است. پس از آن به تعمّق در علم كلام جدلي )ملل و نحل( 
روي آورده، و در آن علم چنان تبحّر یافته كه مردم به او به نظر مرجعي در آن علم 
مي نگریسته اند. شاگرد او زفر بن هذیل شرح مي دهد كه استادش خود به وي گفته 
است كه در آغاز كار چنان به علم كلام علاقه داشته است كه مردم او را به انگشت 
نشان مي داده اند. چون بصره مركز اصلي این قبیل منازعات بوده، وي در حدود بیست 
بار به آن جا سفر كرده، و گاه بي وقفه در حدود شش ماه در آن جا اقامت داشته و سرگرم 
مناظره با فرق مختلف خوارج، اباضیه، صفریه، حشویه و غیره بوده است. از مطالبي 
كه گفته شد، به آساني مي توان نتیجه گرفت كه او در فلسفه، منطق، و اختلافات كلامي 
فرقه هاي بي شمار، بسیار دانشمند بوده است، چه بي آنها هیچ كس نمي تواند به معركة 
جدال و مناقشه وارد شود. استفادة ظریفي كه وي بعدها در حل مشکلات پیچیدة 
شرعي ]حقوقي[ از خرد و عقل سلیم كرد و موجب شهرت جاودانه او شد، بیشتر 
مرهون همین آموز ش هاي عقلي بود كه در اوایل زندگاني از راه ممارست در استدلال 

منطقي كسب كرده بود.)همان: 126( 
امام ابوحنیفه روزگاري دراز خود را مشغول مناقشات كلامي ساخت ولي اندک 
اندک نسبت به آن دلسرد شد و به فقه روي آورد. در این جا، با تمایل ذهني اي كه 



پنجاه میلیون درهم بالغ مي شد. تجربة وسیع 
امام ابوحنیفه در امور مالي و اقتصادي به او 
بصیرت عمیقي در جنبه هاي گوناگون فقه 
داد كه به ندرت فقیه دیگري مي توانست بدان 
دست یابد. بعدها نیز وقتي كه او خود را 
این تجربة  وقف تدوین فقه اسلامي كرد، 
شخصي كمک مهمي به او كرد. مدرک دیگر 
فهم عمیق و طرز تلقي ماهرانة او از امور 
علمي از این جا برمي آید كه وقتي در سال 
145 هجري/ 762 میلادي منصور عباسي 
ساختن شهر جدید بغداد را آغاز كرد، امام 
ابوحنیفه را به نظارت بر این كار برگماشت،  
و چهار سال این كار تحت نظارت وي انجام 

گرفت.)همان: 127(
خصوصي  زندگاني  در  ابوحنیفه،  امام 
تقوا  و  صداقت  به  و  بود  پرهیزگار  بسیار 
شهرت داشت. مترجمان )شرح حال نویسان( 
او اوقاتي را یاد مي كنند كه مردمان بي خبري 
به كارگاه او مي آمده اند تا كالاي خود را به 
قیمتي كمتر از ارزش  واقعي آن بفروشند؛ 
امام ابوحنیفه به آنان مي گفته كه قیمت كالاي 
آنها بیشتر از آن است كه آنها بر آن نهاده اند، 
و كالاها را به قیمت واقعي آنها مي خریده 
است. همة معاصران او از امانت و صداقت 
او سخن گفته اند. عبدالله بن مبارک )م 181 
هـ.( عالم و عارف مشهور مي گوید: »من باید 
بسیار منتظر بمانم تا كسي را پرهیزگارتر از 
امام ابوحنیفه ببینم. تو دربارة مردي كه دنیا 
و ثروتِ آن را بدو عرضه كردند و او آن را 
از خود دور كرد چه مي داني. او را تازیانه 
زدند و همچنان ثابت قدم ماند، و هم او بود 
كه شئون و مقاماتي را نپذیرفت كه دیگران 
در آرزوي آن مي سوختند.« بنابر قول حسن 
بن زید، امام ابوحنیفه هرگز هدیه یا تحفة 

توانگران را نمي پذیرفت.)همان(
بخشنده  بسیار  هم چنین  ابوحنیفه  امام 
اهل   براي  به ویژه  كردن،  هزینه  در  و  بود 
نمي ورزید.  دریغ  هرگز  استادان،  و  علم 
به  تمام طول سال،  در  او  منافع  از  بخشي 
آن  از  چه  هر  و  داشت،  اختصاص  ایشان 
باقي مي  ماند میان آنان تقسیم مي شد. او با 
دادن چنین كمکي به آنان همواره مي گفت: 
»شاد باشید كه این مال ها را صرف نیازهاي 
خود مي كنید، و براي آن هیچ كس جز خدا 
را سپاس مگزارید. من چیزي از خودم به 
او  است،  الهي  موهبت  این  نمي دهم،  شما 

داده است.«  به من  براي خاطر شما  را  آن 
ابویوسف،  به ویژه  او،   شاگردان  از  گروهي 
او همة  بودند.  او  به كمک  وابسته  یکسره 
مخارج خانة ابویوسف را به عهده گرفته بود؛ 
زیرا والدین او فقیر بودند و از پسر خویش 
مي خواستند كه مطالعات خود را رها كند و 
كار دیگري پیش بگیرد تا معیشت آنان را 

فراهم سازد.)همان: 128(
چنین بود زندگي مردي كه در نیمة اول 
سدة دوّم هجري/ هشتم میلادي با مسائل 
پیچیده اي دست و پنجه نرم مي كرد  كه از 
شرایط دشوار پس از روزگار خلفاي راشدین 

برمي خاست.)همان( 

مدرسة ابوحنيفه 
پاک  كلام  ابوحنیفه  امام  كه  همان طور 
زمان  در  را  كریم،  قرآن  یکتا،  پروردگار 
هضم  را  آن  و  فراگرفته  به خوبي  تحصیل 
و عمیقاً درک كرده بود، از سخنان گهربار 
نیز  ـ  وسلّم  علیه  صلّي الله  ـ  اسلام  پیامبر 
بهره  هاي فراوان یافته بود. متأسفانة برخي از 
كوته فکران و ساده اندیشان بر ثروت حدیثي 
امام اعظم خورده مي گیرند! اینان در حقیقت 
با فضاي علمي كوفه و تاریخ عراق آشنایي 
ندارند. این منطقه شاهد بزرگ ترین حركت 
علمي در آن زمان بود. بسیاري از دانشمندان 
صحابه چون عبدالله بن مسعود، عمار بن 
حذیفه،  مغیره،  أبي وقاّص،  بن  سعد  یاسر، 
علي بن أبي طالب و ابن عباس رضي الله عنهم 
كه حلقه هاي  بودند  كساني  از جمله   ... و 
علمي پرباري را در این سامان بنیان نهادند. 
كوچک ترین دانشجوي آن روزگار كوفه در 
سینه اش صدها حدیث پیامبر اكرم ـ صلّي الله 
علیه وسلّم ـ را حفظ داشت، پس چگونه 
مي تواند بر نامورترین فقیهان و عالمان آن 
او نسبت به  بر علم و دانش  تازید و  زمان 

حدیث نبوي ایراد گرفت؟!
ایشان  از  حدیث  روایت هاي  بودن  كم 
نشانة شدّت ورع و پرهیزگاري ایشان است. 
امام در مقابل روایت هایي كه بدو مي رسید 
بسیار حسّاس بود، به خصوص در آن فضاي 
پرتنش سیاسي كه گروه هایي براي آرمان ها 
دلیل تراشي  حدیث  از  خود  اهداف  و 

مي كردند. 
فضاي عراق غیر از فضاي مدینة منوّره 
بود. جامعة مدینه هنوز رنگ و بوي اصیل و 

بومي خود را تا مدت ها دارا بود؛ ازاین رو 
امام مالک به سادگي با تکیه بر قرآن و صریح 
حدیث پیامبر اكرم و آثار آن جناب ـ صلّي الله 
رونق  را  فقهي خود  مدرسة   ـ  علیه وسلّم 
آن  ساختار  كه  عراق  جامعة  در  ولي  داد. 
تركیبي بود از  فرهنگ دیني اسلامي و بقایاي 
تمدن هاي قدیم، در كنار فضاي به هم ریختة 
به  عمیق  فقهي  این گونه  نمي شد  سیاسي، 

جامعه تقدیم كرد.
با  آن  سازگاري  و  عقل  بر  اعظم  امام 
فطرت و عادات جامعه كه زاییدة تفکّر و 
اندیشة انسان هاي بسیاري است، زیاد تکیه 
و  ابوحنیفه عرف  ازاین رو مدرسة  مي كرد؛ 
عادات مردم را به عنوان پایه اي از پایه هاي 
آن  به  اسلامي مي تواند  قانون  كه  استواري 
باز  روحیة  این  مي كند.  معر في  كند،  تکیه 
برخورد با واقعیت ها و مشاركت صریح عقل 
در سبک و سنگین كردن اندیشه هاي فقهي 
به مذهب حنفي این قدرت و توان را داد تا 
با پیشرفت دانش بشري در هر زمان و مکاني 
بتواند همراهي كرده، براي مشکلات فقهي 
راه حل هاي  و  راهکارها  نیز  معاصر  جهان 

مناسبي ارائه كند. 
ابوحنیفه در ثوابت بسیار دقیق و حسّاس 
است؛ مثلًا در قضایاي عبادي چون نقض 
وضو از خون زخم، وجوب پاكي لباس و 
جاي، و اموري از این قبیل بسیار شدید و 
ظاهرگرا است، در حالي كه در مورد مسائل 
جدید سعي مي كند با واقع و حقیقت جامعة 
در  نماید.  ایجاد  و هماهنگي  تلاقي  نوعي 
نوعي  دارد  سعي  حنفي  مذهب  حقیقت 
جوامع  طبیعت  و  انسان  فطرت  با  تناسب 
بشري برقرار كند، و در پي راه حل هایي براي 
موانع و مشکلات جامعه  برطرف ساختن 
و  احکام  در  تساهل  به  ازاین رو  مي باشد؛ 
قوانین و فتواهایش اهمیت به سزایي مي دهد؛ 
عِقاب ها و حدها را با وجود كوچک ترین 
حقیقت  در  او  نمي كند.  اجرا  شبهه اي 
همان طور كه در فتواهایش به احکام چشم 

دوخته، حکمت تشریع را نیز مدنظر دارد.

نگارش فقه اسلامي 
با طلوع فجر صادق در جزیرة عرب، انقلاب 
آن صحراي  در  گسترده اي  بسیار  فرهنگي 
عقب مانده صورت گرفت و با گذشت زمان 
با  دربرگرفت.  را  جهان  همة  انقلاب  این 



فروآمدن آیات قرآن كریم، شاگردان مدرسة 
رسالت آنها را یادداشت مي كردند، و هنگامي 
كه اسلوب و شیوة معجزه آساي قرآني در 
و  واضح  بسیار  به صورت  عمومي  اذهان 
روشن نقش بست، پیامبر خدا ـ صلّي الله علیه 
وسلّم ـ آنها را به نوشتن سخنان گهربارش 
تشویق كرد. و با انس گرفتن جهان با نگارش 
و تدوین، بشر در پي ثبت همة آنچه بدان 
و  علم  زمینه هاي  همة  در  مي یازید  دست 
دانش شد، و بدین وسیله اسلامي كه بشریت 
بت پرستي  و  شرک  رذالت  و  پستي  از  را 
و  تاریکي هاي جهالت  از  بود،  داده  نجات 

ناداني نیز رهایي بخشید.
را مي توان  اعظم  امام  تدریس  اسلوب 
دانش  پیشرفته  بسیار  علمي  ابتکارات  از 
فقهي  قضایاي  ایشان  نمود.  تلقّي  بشري 
را در بین شاگردانش به بحث و پژوهش 
مي گذاشت، سپس آرا و اندیشه ها و نتایج 
مختلف آنها را در جلسات علمي با آنان 
مورد مباحثه و نقد و بررسي قرار مي داد، 
و گاه این حلقات بحث و مجادلة علمي 
بین او و شاگردانش تا بیش از یک ماه به 
همه  وقتي  نهایت  در  و  مي انجامید  طول 
بر رأیي اتفّاق مي كردند، امام به برخي از 
شاگردانش امر مي كرد كه آن  را ثبت كنند.

)الخوارزمي، جامع مسانید الإمام الأعظم: 33/1( 
بدین صورت ابتداي نگارش فقه اسلامي 
در نیمة اوّل قرن دوّم از مدرسة امام ابوحنیفه 
نشأت گرفت. البته این شیوة نگارش و ابتداي 
تألیف متناسب با فضاي حلقه هاي علمي بود 
و همة ابواب فقه را با ترتیب معهود امروز 
دربر نمي گرفت. پس از آن تاریخ امام محمّد 
بن حسن شیباني )131ـ 189هـ.( از جمله 
امام اعظم قضایاي فقهي  شاگردان مدرسة 
كتاب هایش  در  جامع  بسیار  به صورت  را 
بنا به برخي روایات به هزار باب و یا  كه 
به رشتة تحریر درآورد، و  كتاب مي رسید 
اوّلین شخصي  مي توان  را  او  بدین صورت 
تدوین  و  تألیف  را  اسلامي  فقه  كه  نامید 

نموده است.)كبري زاده، مفتاح السعاده: 126/2( 
امام محمّد در  كتاب هایي كه  مهم ترین 
تدوین فقه به صورت علمي و دقیق برجاي 

نهاده عبارت اند از:
1ـ »المبسوط« كه احیاناً به آن »الأصل« 
تاریخ  اوّلین كتابي است در  نیز مي گویند؛ 
بشر كه همة ابواب فقهي را دربرگرفته است 

از جایگاه خاصي  اعظم  امام  و در مدرسة 
حنفي  مذهب  در  كسي  است.  برخوردار 
به رتبة اجتهاد نمي رسید مگر بعد از حفظ 
این كتاب. عالم جلیل القدر، ابوالوفاء افغاني، 
پژوهشي بر این كتاب انجام داده و آن را در 

6 جلد در هند به چاپ رسانده است.
2ـ الجامع الصغیر؛ كتابي است در فروع 
فقهي كه در آن 1532 مسئلة فقهي بدون ذكر 
این مسائل  ادلةّ آن جمع آروي شده است. 
در هامش كتاب »الخراج« چاپ بولاق ذكر 

شده است.
3ـ الجامع الکبیر؛ این كتاب نیز كه ابوالوفاء 
باارزش ترین  از  كرده  تحقیق  را  آن  افغاني 
كتاب هاي امام محمّد است. اسلوب ایشان 
در این كتاب بسیار ظریف و دقیق است؛ 

ازاین رو فهم آن نیاز به شرح دارد.
4ـ السیر الصغیر و الکبیر؛ در این دو اثر 
امام روابط بین مسلمانان و غیرمسلمانان را 
در حالت جنگ و صلح و قضایاي مربوط 
معاهدات،   اسیران،   جمله:  از  موارد  این  به 
مجرمان جنگي، حفاظت پیک ها و سفیران  
و ... را مورد بحث و بررسي قرار داده است. 
گرچه اصل این كتاب ها به ما نرسیده است 
ولي شرح آنها در دسترس است. كتاب »السیر 
الصغیر« را امام سرخسي در جزء دهم كتابش 
همچنین  و  است.  داده  شرح  »المبسوط« 
كتاب »السیر الکبیر« را نیز شرح داده كه در 
حیدرآباد دكن هند در سال 1336هـ.ق. در 4 

جلد به چاپ رسیده است.
از  برخي  كه  است  كتابي  الزیادات؛  5ـ 
نیامده  پیشین  كتاب هاي  در  كه  را  مسائلي 
مورد بحث قرار داده است، و كتاب به صورت 
مخطوط در یک جلد در »دارالکتب المصریه« 

نگهداري مي شود. 
و كتاب هاي بسیار دیگري كه از اهمیت 
»الرقیات«،  چون:  برخوردارند  كمتري 
»الجرجانیات«، »الکیسانیات«، »الهارونیات«، 
»الموطأ«،  »الحجّة«،  »الآثار«،  »النوادر«، 
الرزق  في  »الأكتساب  و  »زیادات الزیادات« 

المستطاب«.
همه كساني كه از آن زمان تا به امروز در 
فقه امام اعظم كتابي نگاشته اند، از دریاي علم 
امام محمّد كه چکیده اي است از اقیانوس 
علم استادش امام ابوحنیفه، بهره ها برده اند. 
باب  در  بعدها  كه  اصولي  كتاب هاي  و 
شد،  نگاشته  فقهي  مرامنامه هاي  و  قواعد 

كتاب هاي امام محمّد را پایه و اساس تحقیق 
و بررسي ها و اندیشه هاي خویش قرار دادند. 
جملة مشهوري كه در برخي از كتاب هاي 
فقهي آمده كه »علم فقه را شاگرد پیامبر اكرم 
ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ عبدالله بن مسعود 
كاشت، علقمه آن را آبیاري كرد، نخعي آن 
را درو كرد، حماد دانه را از خوشه جدا كرد، 
ابوحنیفه آن را آسیاب نمود، ابویوسف خمیر 
كرد  و محمّد از آن نان پخت و دیگران از نان 
او مي خورند!« تصویري است از جایگاه امام 

محمّد در باب تدوین فقه اسلامي.
امام محمّد بن ادریس شافعي، مؤسس 
مدرسة فقهي شافعي، از شاگردان امام محمّد 
بن حسن شیباني است و در تألیفاتش تماماً 
از اسلوب استادش در ترتیب و تبویب و 
طرح قضایاي فرعي و استفاده از مصطلحات 
فقهي پیروي مي كند. همچنین اوائل تألیف 
فقهي در مذهب مالکي نیز از نوشته هاي امام 
محمّد تأثیر پذیرفته است. كتاب »الموطأ« امام 
مالک در حقیقت در شمار كتب حدیث است،  
و كتاب »مدوّنة الإمام سحنون«، مصدر فقه 
مدرسة امام مالک به شمار مي آید. این كتاب 
شامل فقه امام مالک و شاگردانش مي باشد 
كه اصل آن را اسد بن فرات جمع آروي كرده 
است. اسد بن فرات به نصیحت امام مالک 
به عراق رفت و در درس هاي امام محمّد 
شركت كرد. ترتیب و تبویب كتاب »مدوّنه« 
از كتاب »الأصل« امام محمّد تأثیر پذیرفته 
است چنان كه موارد تشابه بسیاري را مي توان 
در »مدوّنه« با كتاب هاي امام محمّد یافت. 
از آن جاكه »مدوّنه« اساس تألیف فقهي در 
مدرسة فقهي مالکي است، تألیف فقهي در 
این مدرسه به صورت مستقیم بازتابي است 
آن جاكه  از  همچنین  محمّد.  امام  آثار  از 
امام احمد بن حنبل، مؤسس مدرسة فقهي 
حنبلي، از شاگردان امام شافعي، شاگرد امام 
و  او  غیرمستقیم  به طور  مي باشد،  محمّد، 
شاگردانش در تدوین و شکل دهي مدرسة 
فقهي خود، از امام محمّد بن حسن شیباني 

بهره ها برده اند.
و  به عظمت  آنچه گذشت، مي توان  از 
تربیت  امر  در  ابوحنیفه  اعظم  امام  جایگاه 
شاگرداني بزرگ و بسیار تأثیرگذار پي برد. 
اگر امام اعظم همّت خود را صرف تألیف و 
نوشتن بسیار نکرد در واقع به علّت اشتغال 
و  »رجال سازي«  نام  به  مهم تري  سنگر  در 

»شخصیت پروري« بود. ایشان مرداني چون 
امام محمّد را در مدرسة خود تربیت كرد 
كه ستون فقرات فقه اسلامي به شمار مي آید. 
امام محمّد نقش محور اصلي تألیف در فقه 
آنچه  بدین صورت  و  نمود  ایفا  را  اسلامي 
امروز به عنوان »فقه مقارن« شناخته مي شود، 
و  الموطأ  كتاب هاي  از  است  استمراري 
تقارب و  ایشان در  ایشان، و نقش  الحجة 
نزدیکي مدرسه هاي فقهي نقشي بسیار به سزا 
و حائز اهمیت است.)الدوسوقي، تدوین الفقه الحنفي 

و أثره في تدوین فقه المذاهب( 

اصول فقه
اعظم  امام  مدرسة  در  اجتهاد  آن جاكه  از 
به معیارهایي  نیاز  جایگاه عمده ا ي داشت، 
شرعي  مرام هاي  و  قوانین  استنباط  براي 
به شدّت  شریعت  ثابت  قواعد  و  اصول  از 
احساس مي شد. دانشمندان اسلامي با استناد 
توانسته اند  تاریخ  طول  در  معیارها  این  به 
و  قضایا  براي  راه حل هایي  به سادگي 
مشکلات و چالش هاي هر مرحله از تاریخ 
بیابند. از این معیارها و قواعد در نگارش و 
تدوین شریعت اسلامي به نام »اصول فقه« 
یاد مي شود. بسیاري از پژوهشگران اسلامي 
امام  را  فقه«  »اصول  علم  بنیان گذار  اوّلین 
به طور  مي دانند.  شافعي  ادریس  بن  محمّد 
مثال علامه ابن خلدون در مقدمة مشهورش 
 مي گوید: »شافعي اوّلین كسي است كه در 
اصول فقه قلم زد و كتاب نامدارش را به 
فقیهان حنفي  او  از  تحریر درآورد، و پس 
در این باب كتاب ها نگاشتند.«)مقدمة ابن خلدون: 
1064( البته درست همین سخن را پیش از او 
امام فخرالدین رازي در كتاب »مناقب الإمام 
اعتقاد  این  بر  او  است.  آورده  نیز  شافعي« 
است كه »مردم بر این اتفّاق نظر دارند كه 
امام شافعي اوّلین كسي است كه در اصول 
فقه كتاب نگاشته است.«)رازي، مناقب الشافعي( و 
همچنین امام أسنوي عبدالرحیم بن حسن، 
امام شافعي را مبتکر این علم معرفي مي كند.
)أسنوي، التمهید في تخریج الفروع علي الأصول: 45( و 
هم زمان با او امام بدرالدین محمّد بن  عبدالله 
»البحر  مشهورش  كتاب  در  نیز  الزركشي 
المحیط«، كتاب »الرساله« و برخي دیگر از 
اوّلین كتاب هاي  امام شافعي را  نوشته هاي 
البحر المحیط: 10/1(  اصول فقه مي داند.)زركشي، 
كتاب  كه  جهت  این  از  سخن  این  شاید 

كه  است  مدوّني  كتاب  اوّلین  شافعي  امام 
در آن علم اصول فقه به صورت بسیار پخته 
و معیاري ذكر شده و تاریخ آن را براي ما 
نگاه داشته است، درست باشد؛ امّا این سخن 
كه امام شافعي مبتکر علم اصول فقه  باشد 
پیشتازي چون  با وجود مدرسه هاي فقهي 
مدرسة ابوحنیفه غیرقابل تصوّر است. چگونه 
مدرسه اي را با توان استنباط و با عمق وجود 
بدون  آن  متن جامعه و حل مشکلات  در 
تکیه بر علم اصول فقه مي توان تصوّر كرد؟

و  علم  تاریخ  كتاب هاي  به  مراجعه  با 
فهرست برخي از كتاب هایي كه در زمان هاي 
قدیم نگاشته شده است، این حیرت زدگي 
چون  كتاب هایي  مي شود.  برطرف  به كلّي 
»الفهرست« ابن ندیم، »مفتاح السعاده« طاش 
خلیفه  حاجي  »كشف الظنون«  و  كبري زاده 
و  ابوحنیفه  امام  كه  مي دهد  نشان  ما  به 
حسن  بن  محمّد  و  ابویوسف  شاگردانش 
قبل از امام شافعي در اصول فقه كتاب هایي 
نگاشته اند كه همراه با هزاران كتابي كه در 
ویران گري  یورش هاي  و  بنیان كن  حوادث 
چون حملة مغول به سرزمین هاي اسلامي 

از بین رفتند، ضایع شده اند.
شیخ ابوالوفاء افغاني در مقدمة تحقیقش 
بر اصول سرخسي مي گوید: تا جایي كه ما 
مي دانیم اوّلین كسي كه در علم اصول كتابي 
نعمان ـ  ابوحنیفه  امام  نگاشته سراج الأمّت 
»الرأي«  كتاب  در  كه  است  ـ  رضي الله عنه 
روش هاي استنباط احکام را شرح داده است. 
پس از او دو یارش امام ابویوسف یعقوب بن 
ابراهیم انصاري و امام رباّني محمّد بن حسن 
شیباني ـ رحمها الله ـ و سپس امام محمّد 
بن ادریس شافعي ـ رحمه الله ـ كتاب هایي 

نگاشته اند.)مقدمه أصول السرخسي: 3/1( 
خبر كتاب »الرأي« سیدّ فقیهان عراق، 
عبدالله  ابوالعوام  حافظ  را  ابوحنیفه،  امام 
بن محمّد السعدي شاگرد امام طحاوي در 
كتاب »فضایل أبي حنیفه و أصحابه« آورده 
در  ابویوسف  امام  كتاب  خبر  و  است، 
اثر  بغداد«  »تاریخ  اصول فقه را در كتاب 
تاریخ نگار مشهور خطیب بغدادي شافعي 
خبر  فهرستش  در  ابن ندیم  و  مي یابیم، 
مي دهد كه فقه و اصول ابویوسف را معلّي 
بن منصور روایت كرده است، و از جمله 
مؤلفات امام محمّد كتاب »اصول فقه« او 

را برشمرده است. )كوثري، بلوغ الأماني: 18(

با استناد به آنچه ذكرش گذشت مي توان 
گفت، كساني كه امام شافعي را بنیان گذار 
علم اصول فقه و اوّلین كسي كه در این زمینه 
قلم زده است، معرفي كرده اند، یا از آثار پیش 
از ایشان در این زمینه اطّلاع نداشته اند و یا 
امام  كتاب  كه  بوده  این  منظورشان  این كه 
فقه  اصول  در  كتاب  قدیمي ترین  شافعي 
است كه محفوظ مانده و تاریخ آن را براي 
نسل هاي آیندة امّت اسلامي به ارمغان آورده 
است و كتاب هاي دیگري كه در این زمینه 
نگاشته شده است، همچون كتاب هاي امام 
ابوحنیفه و شاگردانش از بین رفته و به ما جز 

نام هاي آنها چیزي نرسیده است.  
در ادامه به اجمال به برخي از كتاب هاي 
امام  فقهي  مدرسة  در  كه  فقه«  »اصول 
ابوحنیفه نگاشته شده است اشاره مي كنیم 
تا اهمیت این علم در مدرسة امام فقهیان و 
میزان اهتمام به آن براي خوانندگان گرامي 

روشن ترگردد.
كتاب »الرساله« امام شافعي نقش بسیار 
اصول  علم  تألیفي  در حركت  را  به سزایي 
بازي كرد. همان طور كه شاگردان او به شرح 
و تأیید آن پرداختند، فقهاي حنفي با دیدي 
ناقدانه پیگیر مباحث این كتاب شدند. امام 
شافعي برخي از اصول فقهي احناف چون 
و  آحاد«  قبول خبر  »شروط  و  »استحسان« 
»اجماع سکوتي« و مسائلي از این قبیل را 
مورد انتقاد قرار داده است؛ ازاین رو، برخي 
از فقهاي احناف چون شاگردان امام محمّد 
بن حسن شیباني سعي كردند انتقادات امام 
شافعي را پاسخ دهند. عیسي بن ابان، فقیه 
نامدار عراق و قاضي بصره، از جمله شاگردان 
امام محمّد و از معاصران امام شافعي بود. 
ایشان كتاب هاي »الحجج الکبیر« و »الرد علي 
المریسي و الشافعي في شروط قبول الأخبار« 
را در این باب نوشته اند، و در دیگر آثار خود 
و  الرأي«  »اجتهاد  الصغیر«،  »الحجج  چون 
»إثبات القیاس« ملاحظات بسیار دقیقي را در 

اصول فقه مطرح كرده اند.
از  قمي  بن موسي  ابوالحسن علي  امام 
كتاب هاي  كه  است  احناف  نامدار  فقیهان 
آنها  در  و  كرده   تألیف  ارزنده اي  بسیار 
مسائل اصولي را مورد بحث و بررسي قرار 
از  ایشان مي توان  آثار  از جمله  داده است. 
الواحد«،  »خبر  القیاس«،  »إثبات  كتاب هاي 
»الإجتهاد«، »احکام القرآن« و »ما خالف فیه 



فروآمدن آیات قرآن كریم، شاگردان مدرسة 
رسالت آنها را یادداشت مي كردند، و هنگامي 
كه اسلوب و شیوة معجزه آساي قرآني در 
و  واضح  بسیار  به صورت  عمومي  اذهان 
روشن نقش بست، پیامبر خدا ـ صلّي الله علیه 
وسلّم ـ آنها را به نوشتن سخنان گهربارش 
تشویق كرد. و با انس گرفتن جهان با نگارش 
و تدوین، بشر در پي ثبت همة آنچه بدان 
و  علم  زمینه هاي  همة  در  مي یازید  دست 
دانش شد، و بدین وسیله اسلامي كه بشریت 
بت پرستي  و  شرک  رذالت  و  پستي  از  را 
و  تاریکي هاي جهالت  از  بود،  داده  نجات 

ناداني نیز رهایي بخشید.
را مي توان  اعظم  امام  تدریس  اسلوب 
دانش  پیشرفته  بسیار  علمي  ابتکارات  از 
فقهي  قضایاي  ایشان  نمود.  تلقّي  بشري 
را در بین شاگردانش به بحث و پژوهش 
مي گذاشت، سپس آرا و اندیشه ها و نتایج 
مختلف آنها را در جلسات علمي با آنان 
مورد مباحثه و نقد و بررسي قرار مي داد، 
و گاه این حلقات بحث و مجادلة علمي 
بین او و شاگردانش تا بیش از یک ماه به 
همه  وقتي  نهایت  در  و  مي انجامید  طول 
بر رأیي اتفّاق مي كردند، امام به برخي از 
شاگردانش امر مي كرد كه آن  را ثبت كنند.

)الخوارزمي، جامع مسانید الإمام الأعظم: 33/1( 
بدین صورت ابتداي نگارش فقه اسلامي 
در نیمة اوّل قرن دوّم از مدرسة امام ابوحنیفه 
نشأت گرفت. البته این شیوة نگارش و ابتداي 
تألیف متناسب با فضاي حلقه هاي علمي بود 
و همة ابواب فقه را با ترتیب معهود امروز 
دربر نمي گرفت. پس از آن تاریخ امام محمّد 
بن حسن شیباني )131ـ 189هـ.( از جمله 
امام اعظم قضایاي فقهي  شاگردان مدرسة 
كتاب هایش  در  جامع  بسیار  به صورت  را 
بنا به برخي روایات به هزار باب و یا  كه 
به رشتة تحریر درآورد، و  كتاب مي رسید 
اوّلین شخصي  مي توان  را  او  بدین صورت 
تدوین  و  تألیف  را  اسلامي  فقه  كه  نامید 

نموده است.)كبري زاده، مفتاح السعاده: 126/2( 
امام محمّد در  كتاب هایي كه  مهم ترین 
تدوین فقه به صورت علمي و دقیق برجاي 

نهاده عبارت اند از:
1ـ »المبسوط« كه احیاناً به آن »الأصل« 
تاریخ  اوّلین كتابي است در  نیز مي گویند؛ 
بشر كه همة ابواب فقهي را دربرگرفته است 

از جایگاه خاصي  اعظم  امام  و در مدرسة 
حنفي  مذهب  در  كسي  است.  برخوردار 
به رتبة اجتهاد نمي رسید مگر بعد از حفظ 
این كتاب. عالم جلیل القدر، ابوالوفاء افغاني، 
پژوهشي بر این كتاب انجام داده و آن را در 

6 جلد در هند به چاپ رسانده است.
2ـ الجامع الصغیر؛ كتابي است در فروع 
فقهي كه در آن 1532 مسئلة فقهي بدون ذكر 
این مسائل  ادلةّ آن جمع آروي شده است. 
در هامش كتاب »الخراج« چاپ بولاق ذكر 

شده است.
3ـ الجامع الکبیر؛ این كتاب نیز كه ابوالوفاء 
باارزش ترین  از  كرده  تحقیق  را  آن  افغاني 
كتاب هاي امام محمّد است. اسلوب ایشان 
در این كتاب بسیار ظریف و دقیق است؛ 

ازاین رو فهم آن نیاز به شرح دارد.
4ـ السیر الصغیر و الکبیر؛ در این دو اثر 
امام روابط بین مسلمانان و غیرمسلمانان را 
در حالت جنگ و صلح و قضایاي مربوط 
معاهدات،   اسیران،   جمله:  از  موارد  این  به 
مجرمان جنگي، حفاظت پیک ها و سفیران  
و ... را مورد بحث و بررسي قرار داده است. 
گرچه اصل این كتاب ها به ما نرسیده است 
ولي شرح آنها در دسترس است. كتاب »السیر 
الصغیر« را امام سرخسي در جزء دهم كتابش 
همچنین  و  است.  داده  شرح  »المبسوط« 
كتاب »السیر الکبیر« را نیز شرح داده كه در 
حیدرآباد دكن هند در سال 1336هـ.ق. در 4 

جلد به چاپ رسیده است.
از  برخي  كه  است  كتابي  الزیادات؛  5ـ 
نیامده  پیشین  كتاب هاي  در  كه  را  مسائلي 
مورد بحث قرار داده است، و كتاب به صورت 
مخطوط در یک جلد در »دارالکتب المصریه« 

نگهداري مي شود. 
و كتاب هاي بسیار دیگري كه از اهمیت 
»الرقیات«،  چون:  برخوردارند  كمتري 
»الجرجانیات«، »الکیسانیات«، »الهارونیات«، 
»الموطأ«،  »الحجّة«،  »الآثار«،  »النوادر«، 
الرزق  في  »الأكتساب  و  »زیادات الزیادات« 

المستطاب«.
همه كساني كه از آن زمان تا به امروز در 
فقه امام اعظم كتابي نگاشته اند، از دریاي علم 
امام محمّد كه چکیده اي است از اقیانوس 
علم استادش امام ابوحنیفه، بهره ها برده اند. 
باب  در  بعدها  كه  اصولي  كتاب هاي  و 
شد،  نگاشته  فقهي  مرامنامه هاي  و  قواعد 

كتاب هاي امام محمّد را پایه و اساس تحقیق 
و بررسي ها و اندیشه هاي خویش قرار دادند. 
جملة مشهوري كه در برخي از كتاب هاي 
فقهي آمده كه »علم فقه را شاگرد پیامبر اكرم 
ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ عبدالله بن مسعود 
كاشت، علقمه آن را آبیاري كرد، نخعي آن 
را درو كرد، حماد دانه را از خوشه جدا كرد، 
ابوحنیفه آن را آسیاب نمود، ابویوسف خمیر 
كرد  و محمّد از آن نان پخت و دیگران از نان 
او مي خورند!« تصویري است از جایگاه امام 

محمّد در باب تدوین فقه اسلامي.
امام محمّد بن ادریس شافعي، مؤسس 
مدرسة فقهي شافعي، از شاگردان امام محمّد 
بن حسن شیباني است و در تألیفاتش تماماً 
از اسلوب استادش در ترتیب و تبویب و 
طرح قضایاي فرعي و استفاده از مصطلحات 
فقهي پیروي مي كند. همچنین اوائل تألیف 
فقهي در مذهب مالکي نیز از نوشته هاي امام 
محمّد تأثیر پذیرفته است. كتاب »الموطأ« امام 
مالک در حقیقت در شمار كتب حدیث است،  
و كتاب »مدوّنة الإمام سحنون«، مصدر فقه 
مدرسة امام مالک به شمار مي آید. این كتاب 
شامل فقه امام مالک و شاگردانش مي باشد 
كه اصل آن را اسد بن فرات جمع آروي كرده 
است. اسد بن فرات به نصیحت امام مالک 
به عراق رفت و در درس هاي امام محمّد 
شركت كرد. ترتیب و تبویب كتاب »مدوّنه« 
از كتاب »الأصل« امام محمّد تأثیر پذیرفته 
است چنان كه موارد تشابه بسیاري را مي توان 
در »مدوّنه« با كتاب هاي امام محمّد یافت. 
از آن جاكه »مدوّنه« اساس تألیف فقهي در 
مدرسة فقهي مالکي است، تألیف فقهي در 
این مدرسه به صورت مستقیم بازتابي است 
آن جاكه  از  همچنین  محمّد.  امام  آثار  از 
امام احمد بن حنبل، مؤسس مدرسة فقهي 
حنبلي، از شاگردان امام شافعي، شاگرد امام 
و  او  غیرمستقیم  به طور  مي باشد،  محمّد، 
شاگردانش در تدوین و شکل دهي مدرسة 
فقهي خود، از امام محمّد بن حسن شیباني 

بهره ها برده اند.
و  به عظمت  آنچه گذشت، مي توان  از 
تربیت  امر  در  ابوحنیفه  اعظم  امام  جایگاه 
شاگرداني بزرگ و بسیار تأثیرگذار پي برد. 
اگر امام اعظم همّت خود را صرف تألیف و 
نوشتن بسیار نکرد در واقع به علّت اشتغال 
و  »رجال سازي«  نام  به  مهم تري  سنگر  در 

»شخصیت پروري« بود. ایشان مرداني چون 
امام محمّد را در مدرسة خود تربیت كرد 
كه ستون فقرات فقه اسلامي به شمار مي آید. 
امام محمّد نقش محور اصلي تألیف در فقه 
آنچه  بدین صورت  و  نمود  ایفا  را  اسلامي 
امروز به عنوان »فقه مقارن« شناخته مي شود، 
و  الموطأ  كتاب هاي  از  است  استمراري 
تقارب و  ایشان در  ایشان، و نقش  الحجة 
نزدیکي مدرسه هاي فقهي نقشي بسیار به سزا 
و حائز اهمیت است.)الدوسوقي، تدوین الفقه الحنفي 

و أثره في تدوین فقه المذاهب( 

اصول فقه
اعظم  امام  مدرسة  در  اجتهاد  آن جاكه  از 
به معیارهایي  نیاز  جایگاه عمده ا ي داشت، 
شرعي  مرام هاي  و  قوانین  استنباط  براي 
به شدّت  شریعت  ثابت  قواعد  و  اصول  از 
احساس مي شد. دانشمندان اسلامي با استناد 
توانسته اند  تاریخ  طول  در  معیارها  این  به 
و  قضایا  براي  راه حل هایي  به سادگي 
مشکلات و چالش هاي هر مرحله از تاریخ 
بیابند. از این معیارها و قواعد در نگارش و 
تدوین شریعت اسلامي به نام »اصول فقه« 
یاد مي شود. بسیاري از پژوهشگران اسلامي 
امام  را  فقه«  »اصول  علم  بنیان گذار  اوّلین 
به طور  مي دانند.  شافعي  ادریس  بن  محمّد 
مثال علامه ابن خلدون در مقدمة مشهورش 
 مي گوید: »شافعي اوّلین كسي است كه در 
اصول فقه قلم زد و كتاب نامدارش را به 
فقیهان حنفي  او  از  تحریر درآورد، و پس 
در این باب كتاب ها نگاشتند.«)مقدمة ابن خلدون: 
1064( البته درست همین سخن را پیش از او 
امام فخرالدین رازي در كتاب »مناقب الإمام 
اعتقاد  این  بر  او  است.  آورده  نیز  شافعي« 
است كه »مردم بر این اتفّاق نظر دارند كه 
امام شافعي اوّلین كسي است كه در اصول 
فقه كتاب نگاشته است.«)رازي، مناقب الشافعي( و 
همچنین امام أسنوي عبدالرحیم بن حسن، 
امام شافعي را مبتکر این علم معرفي مي كند.
)أسنوي، التمهید في تخریج الفروع علي الأصول: 45( و 
هم زمان با او امام بدرالدین محمّد بن  عبدالله 
»البحر  مشهورش  كتاب  در  نیز  الزركشي 
المحیط«، كتاب »الرساله« و برخي دیگر از 
اوّلین كتاب هاي  امام شافعي را  نوشته هاي 
البحر المحیط: 10/1(  اصول فقه مي داند.)زركشي، 
كتاب  كه  جهت  این  از  سخن  این  شاید 

كه  است  مدوّني  كتاب  اوّلین  شافعي  امام 
در آن علم اصول فقه به صورت بسیار پخته 
و معیاري ذكر شده و تاریخ آن را براي ما 
نگاه داشته است، درست باشد؛ امّا این سخن 
كه امام شافعي مبتکر علم اصول فقه  باشد 
پیشتازي چون  با وجود مدرسه هاي فقهي 
مدرسة ابوحنیفه غیرقابل تصوّر است. چگونه 
مدرسه اي را با توان استنباط و با عمق وجود 
بدون  آن  متن جامعه و حل مشکلات  در 
تکیه بر علم اصول فقه مي توان تصوّر كرد؟

و  علم  تاریخ  كتاب هاي  به  مراجعه  با 
فهرست برخي از كتاب هایي كه در زمان هاي 
قدیم نگاشته شده است، این حیرت زدگي 
چون  كتاب هایي  مي شود.  برطرف  به كلّي 
»الفهرست« ابن ندیم، »مفتاح السعاده« طاش 
خلیفه  حاجي  »كشف الظنون«  و  كبري زاده 
و  ابوحنیفه  امام  كه  مي دهد  نشان  ما  به 
حسن  بن  محمّد  و  ابویوسف  شاگردانش 
قبل از امام شافعي در اصول فقه كتاب هایي 
نگاشته اند كه همراه با هزاران كتابي كه در 
ویران گري  یورش هاي  و  بنیان كن  حوادث 
چون حملة مغول به سرزمین هاي اسلامي 

از بین رفتند، ضایع شده اند.
شیخ ابوالوفاء افغاني در مقدمة تحقیقش 
بر اصول سرخسي مي گوید: تا جایي كه ما 
مي دانیم اوّلین كسي كه در علم اصول كتابي 
نعمان ـ  ابوحنیفه  امام  نگاشته سراج الأمّت 
»الرأي«  كتاب  در  كه  است  ـ  رضي الله عنه 
روش هاي استنباط احکام را شرح داده است. 
پس از او دو یارش امام ابویوسف یعقوب بن 
ابراهیم انصاري و امام رباّني محمّد بن حسن 
شیباني ـ رحمها الله ـ و سپس امام محمّد 
بن ادریس شافعي ـ رحمه الله ـ كتاب هایي 

نگاشته اند.)مقدمه أصول السرخسي: 3/1( 
خبر كتاب »الرأي« سیدّ فقیهان عراق، 
عبدالله  ابوالعوام  حافظ  را  ابوحنیفه،  امام 
بن محمّد السعدي شاگرد امام طحاوي در 
كتاب »فضایل أبي حنیفه و أصحابه« آورده 
در  ابویوسف  امام  كتاب  خبر  و  است، 
اثر  بغداد«  »تاریخ  اصول فقه را در كتاب 
تاریخ نگار مشهور خطیب بغدادي شافعي 
خبر  فهرستش  در  ابن ندیم  و  مي یابیم، 
مي دهد كه فقه و اصول ابویوسف را معلّي 
بن منصور روایت كرده است، و از جمله 
مؤلفات امام محمّد كتاب »اصول فقه« او 

را برشمرده است. )كوثري، بلوغ الأماني: 18(

با استناد به آنچه ذكرش گذشت مي توان 
گفت، كساني كه امام شافعي را بنیان گذار 
علم اصول فقه و اوّلین كسي كه در این زمینه 
قلم زده است، معرفي كرده اند، یا از آثار پیش 
از ایشان در این زمینه اطّلاع نداشته اند و یا 
امام  كتاب  كه  بوده  این  منظورشان  این كه 
فقه  اصول  در  كتاب  قدیمي ترین  شافعي 
است كه محفوظ مانده و تاریخ آن را براي 
نسل هاي آیندة امّت اسلامي به ارمغان آورده 
است و كتاب هاي دیگري كه در این زمینه 
نگاشته شده است، همچون كتاب هاي امام 
ابوحنیفه و شاگردانش از بین رفته و به ما جز 

نام هاي آنها چیزي نرسیده است.  
در ادامه به اجمال به برخي از كتاب هاي 
امام  فقهي  مدرسة  در  كه  فقه«  »اصول 
ابوحنیفه نگاشته شده است اشاره مي كنیم 
تا اهمیت این علم در مدرسة امام فقهیان و 
میزان اهتمام به آن براي خوانندگان گرامي 

روشن ترگردد.
كتاب »الرساله« امام شافعي نقش بسیار 
اصول  علم  تألیفي  در حركت  را  به سزایي 
بازي كرد. همان طور كه شاگردان او به شرح 
و تأیید آن پرداختند، فقهاي حنفي با دیدي 
ناقدانه پیگیر مباحث این كتاب شدند. امام 
شافعي برخي از اصول فقهي احناف چون 
و  آحاد«  قبول خبر  »شروط  و  »استحسان« 
»اجماع سکوتي« و مسائلي از این قبیل را 
مورد انتقاد قرار داده است؛ ازاین رو، برخي 
از فقهاي احناف چون شاگردان امام محمّد 
بن حسن شیباني سعي كردند انتقادات امام 
شافعي را پاسخ دهند. عیسي بن ابان، فقیه 
نامدار عراق و قاضي بصره، از جمله شاگردان 
امام محمّد و از معاصران امام شافعي بود. 
ایشان كتاب هاي »الحجج الکبیر« و »الرد علي 
المریسي و الشافعي في شروط قبول الأخبار« 
را در این باب نوشته اند، و در دیگر آثار خود 
و  الرأي«  »اجتهاد  الصغیر«،  »الحجج  چون 
»إثبات القیاس« ملاحظات بسیار دقیقي را در 

اصول فقه مطرح كرده اند.
از  قمي  بن موسي  ابوالحسن علي  امام 
كتاب هاي  كه  است  احناف  نامدار  فقیهان 
آنها  در  و  كرده   تألیف  ارزنده اي  بسیار 
مسائل اصولي را مورد بحث و بررسي قرار 
از  ایشان مي توان  آثار  از جمله  داده است. 
الواحد«،  »خبر  القیاس«،  »إثبات  كتاب هاي 
»الإجتهاد«، »احکام القرآن« و »ما خالف فیه 



الشافعي العراقیین في أحکام القرآن« نام 
برد. هم زمان با ابوالحسن قمي، ابوسعید 
و  الخلاف«  »مسائل  كتاب  البزدعي 
»مآخذ  كتاب هاي  ماتریدي  ابومنصور 
اصول  باب  در  را  »الجدل«  و  الشرایع« 

فقه نگاشتند. 
ابوسعید  شاگرد  كرخي،  ابوالحسن 
نامي  فقه  اصول  عرصة  در  البرذعي، 
و  است  تأثیرگذار  شخصیتي  و  بزرگ 
مي توان گفت همة اصولي هایي كه بعد 
از او آمده اند،  چه حنفي ها و چه دیگران، 
از آراي او بهره ها برده اند. آراي اصولي 
كرخي را دكتر حسین خلف الجبوري 
در كتابي با عنوان »الأقوال الأصلیه للإمام 
كرده  جمع آوري  الکرخي«  أبي الحسن 
علي  بن  حسن  كرخي  شاگرد  است. 
كتابي  كه  است  ـ  بصري  ابوعبدالله  ـ 
جلد  هشت  در  فقه«  »أصول  عنوان  با 
الأصلیه  الأقوال  است.)جبوري،  كرده  تألیف 

للأمام الکرخي: 24(
بارزترین  رازي  جصّاص  امام 
از  پس  كه  است  كرخي  امام  شاگردان 
او امامت فقه احناف را برعهده گرفت. 
ایشان كتاب بسیار مهمي در اصول به نام 
»الفصول في الأصول« نگاشتند و آن را 
مقدمه اي قرار دادند براي كتاب بزرگشان 
»أحکام القرآن«. متخصّصان علم اصول 
كتاب »الفصول في الأصول« را مهم ترین 
كتاب اصولي بعد از كتاب »الرساله« امام 

شافعي به شمار  آورده اند.
در قرن پنجم هجري شخصیت هاي 
بارزي در عرصة علم نمایان شدند؛ عبدالله 
این  جمله  از  الدبوّسي  ابوزید  عمر  بن 
شخصیت هاي علمي است كه كتاب هاي 
بسیاري را در فقه و علم الخلاف نوشته 
كه  الأدلهّ«  »تقویم  كتاب  از جمله  است 
اثر نامدار ایشان در باب فقه است. قاضي 
ابوعبدالله حسن بن علي صیمري حنفي، 
استاد خطیب بغدادي نویسندة تاریخ بغداد، 
نیز از نام هاي نامي قرن پنجم هجري است 
أصول  في  الخلاف  »مسائل  كتاب  كه 
امام  است.  ایشان  آثار  جمله  از  الفقه« 
ابوالحسن علي بن محمّد بزدوي از دیگر 
شخصیت هاي مشهور این قرن است كه 
كتاب »كنز الوصول الي معرفة الأصول« 
مشهورترین كتاب اصولي نزد احناف را 

نگاشته است. امام ابوبکر محمّد بن احمد 
سرخسي نیز از چهره هاي برجستة قرن 
پنجم است كه كتاب مشهورش »اصول 
السرخسي« را با اسلوبي بسیار ساده و روان 

نوشته است. 
امّا در قرن ششم، فقهاي احناف بیشتر 
كتاب  چون  پیشینیان  یادگارهاي  روي 
بزدوي و اصول سرخسي متمركز شدند 
و آنها را شرح دادند و یا تعلیقاتي بر آنها 
نوشتند. در این قرن جز دو كتاب مهم به 
كتابخانة حنفي چیز قابل ملاحظه اي اضافه 
نشد، و آن دو كتاب عبارت اند از: »میزان 
الأصول في نتایج العقول« نوشتة امام ابوبکر 
سمرقندي و »بذل النظر في  الأصول أو 
المیزان في أصول الفقه« اثر امام علاءالدین 

إسمندي سمرقندي. 
از دیگر كتاب هاي فقهاي  احناف در 
علم اصول مي توان از این كتاب ها نام برد: 
»بدیع النظام الجامع بین أصول البزدوي 
و الأحکام« اثر امام مظفرالدین احمد بن 
علي البعلبکي مشهور به ابن ساعاتي، و 
نسفي  حافظ الدین  امام  اثر  »منارالأنوار« 
ابوالبركات عبدالله بن احمد كه این كتاب از 
اقبال شدیدي برخوردار شد و شاید تاكنون 
بیش از پنجاه شرح و حاشیه و اختصار بر 
آن نوشته شده است. همچنین »التنقیح« اثر 
صدرالشریعه عبیدالله بن محمود بخاري، 
و »التحریر في أصول الفقه« اثر ابوعبدالله 
كمال الدین محمّد بن عبدالواحد سیواسي 
مشهور به ابن هُمام، و »مسلم الثبوت« اثر 
هندي.  عبدالشکور  بن  محب الله  علامه 
البته صدها كتاب در شرح و تلخیص این 
كتاب ها در طول سده هاي بعدي نوشته 
شده است كه اشاره به آنها از توان این 

نوشتار خارج است.

نتايج بحث
بدان  بحث  این  كه  نکاتي  مهم ترین 

رسیده عبارت اند از:
1ـ امام ابوحنیفه فقیه و اندیشمندي 
است از متن جامعه كه با روح تحوّل و 

اصلاح طلبي هم گام است. 
2ـ امام محمّد بن حسن شیباني از 
شاگردان امام اعظم اوّلین كسي است كه 
فقه مدرسة حنفي را به صورتي بسیار 
دقیق و پیشرفته تدوین كرد، و كتاب هاي 

هر  براي  را  فقرات  نقش ستون  ایشان 
از  پس  اسلامي  مذاهب  فقه  در  آنچه 
ایشان نوشته شد، دارد. و مدرسة حنفي 
با محوریت ایشان اوّلین مدرسه اي است 
نقشي  و  كرد  مطرح  را  مقارن  فقه  كه 
اساسي در نزدیکي دیدگاه هاي مذاهب 

اسلامي داشت. 
امام  شاگردانش،   و  اعظم  امام  3ـ 
اوّلین كساني  امام محمّد،  و  ابویوسف 
هستند كه در »اصول فقه« كتاب نوشتند، 
حوادث  جریان  در  كتاب هایشان  ولي 
تاریخي ضایع شد، و از آن جا كه كتاب 
»الرساله« امام شافعي قدیمي ترین كتاب 
مي آید،   به شمار  فقه  اصول  در  موجود 
امام  از  تاریخ نگاران  و  پژوهشگران 
بنیان گذار علم اصول  شافعي به عنوان 
فقه و اوّلین كسي كه در این زمینه كتابي 

نگاشته است، نام برده اند. 
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